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چکیده
ایقاع که یکی از مؤلفه‏های هنرهای شنیداری اسلامی است، بخشی از تألیفات عالمان مسلمان را به خود اختصاص داده 
است. این پژوهش، با رویکردی میان‏رشته‏ای، در صدد شناسایی نظام تفکّر عالمان مسلمان ایرانی سد ۀهفتم هجری تا دور ۀ
معاصر در نگریستن به ایقاع بوده و بر بستر روش‏شناسی کیفی، مبتنی بر پارادایم تفسیرگرا و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام 
شده است. جامع ۀتحقیق، آن دسته از آثار علمی عالمان مذکور بوده که به مباحث علم ایقاع پرداخته‏ است و گروه نمونه، از 
میان این جامعه، با رهیافت نمونه‏گیری مورد مشهور- که یکی از اقسام نمونه‏گیری هدفمند است- انتخاب شده است. مفاهیم 
اولیه‏ای که طی کدگذاری باز استخراج شدند، با متمرکز شدن، منتج به سه مقول ۀعمده شدند: 1- نگرش کیفی به زمان ایقاعات؛ 
2- نگرش رمزاندیشانه به نقََرات، ارکان، ادوار، ازمنه و اوزان ایقاعی؛ 3- نگرشِ قایل به همانندی اصول هنر سنتّی و هنر الهی 
به ایقاعات دوری و غیردوری. حاصل همگرایی این سه مقوله، مقول ۀهستة این پژوهش تفسیرگرایانه بود: »نگرش حِکمی به 
ایقاع«. نتیجه‏ای که از این پژوهش به دست آمد، این است که: نظام فکری عالمان مسلمان ایرانی سد ۀهفتم هجری تا دور ۀ
معاصر در نگرش به ایقاع )به‏همراه مفاهیم وابسته به آن(، بر پای ۀ»حکمت« است که آن نیز به نوب ۀخود، در سای ۀ»دین« و »سنتّ« 

تحقق می‏یابد.
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مقدمه 
ایقاع و وزن، از مؤلفه‏های هنرهای شنیداری فرهنگ 
اسلامی هستند؛ هرچند، می‏توان آنها را به گونه‏ای دیگر 
در هنرهای دیداری فرهنگ اسلامی نیز مشاهده کرد. 
بسیاری از عالمان مسلمان، در آثار علمی خود، به ایقاع 
پرداخته‏اند و علم ایقاع به همراه علم تألیف، به عنوان دو 
مبحث اصلی علم موسیقی، غالباً جزء ریاضیات اسلامی 
مسلمان  عالمان  میان،  این  در  است.  شده  طبقه‏بندی 
ایران، در تصنیف آثار علمی در حوزة علم ایقاع، همچون 
را  سهم  بیشترین  و  بوده  پیشتاز  اسلامی،  علوم  سایر 

داشته‏اند.
از عالمان مسلمان ایران که در علم ایقاع نگاشته‏اند، 
ارموی،  صفی‏الدین  سینا،  ابن  فارابی،  به  می‏توان 
قطب‏الدین شیرازی، مبارکشاه بخاری، عبدالقادر مراغی 
کرد.  اشاره  بنایی(  به  )معروف  معمار  علی‏بن‏محمد  و 
علم  در  را  خود  کتاب  یا  رساله  از  بخشی  گاه  ایشان 
موسیقی به مبحث ایقاع اختصاص داده‏اند وگاه رساله‏ای 

مستقل در علم ایقاع نوشته‏اند.
این مقاله بدون آنکه به جزئیات مباحث علم ایقاع 
بپردازد، آثار عالمان مسلمان ایران را مورد بررسی قرار 
را  ایقاع  به  نگریستن  در  ایشان  تفکّر  نظام  تا  می‏دهد 

روشن سازد.

۱. معرفی پژوهش
تا کنون، گزارش پژوهش‏ها و مطالعه‏های متعددی 
منتشر شده‏ است که بخشی از آن یا کل آن، به صورت 
اما  پرداخته است؛  ایقاع  به مباحث علم  درون‏رشته‏ای، 
این مقاله از زاویه‏ای میان‏رشته‏ای به ایقاع نظر می‏کند و 
اسلامی1  ایرانی-  موسیقی  حکمی  مطالعات  حوزة  در 

می‏گنجد.
و  ایرانی-اسلامی  موسیقی  مطالعات حکمی  طلیعة 
مهم‏ترین بحث‏های مطرح ‏شدة این حوزة مطالعاتی در 
استادانی چون  علمی  آثار  در  را می‏توان  کنونی  دوران 
سید حسین نصر، سید عباس معارف، داریوش صفوت و 
مجید کیانی مشاهده کرد2 که در آنها، استادان یادشده، 
به  مختلف  وجوه  از  خود،  تخصصی  زمینة  حسب  به 
موسیقی ایرانی- اسلامی نظر کرده‏اند. امّا در مجموع، در 

مطالعات و پژوهش‏های دوران معاصر، بالنّسبه کمتر به 
این حوزة مطالعاتی ورود شده است. 

اگر در نظر آوریم که هم موسیقی و هم حکمت، در 
این سرزمین، پیشینه‏ای چندهزارساله داشته و این دو از 
دیرباز در پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی بوده‏اند، اهمیت 
ما  بر  اندازه‏ای  تا  اصیلمان،  موسیقی  حکمی  مطالعات 
روشن خواهد شد. همچنین، توجه به این امر که حکمت 
در فرهنگ ایران باستان و ایران اسلامی، همواره با اخلاق 
اهمیّت  از  امتزاج داشته است، وجه دیگری  و معنویتّ 
این نوع مطالعات را نشان خواهد داد. حضور سرزنده و 
نظر  عرصة  در  حکمی  مواجهات  و  مطالعات  پویای 
با  به‏ویژه  کنونی،  دوران  در  اسلامی  ایرانی-  موسیقی 
از عوامل  این دوران، یکی  به مختصّات فرهنگی  توجه 
و  موسیقی  شدن  دور  مانع  می‏تواند  که  است  مؤثری 
فرهنگ موسیقایی ما، از تفکّر و حکمت، معنا و معنویتّ 
و اخلاق و فضیلت گردد. بدیهی است که رواج، گسترش 
سایر  کنار  در  موسیقی،  گفتمان‏های حکمی  تعمیق  و 
روان‌شناختی،  جامعه‏شناختی،  )تاریخی،  گفتمان‏ها 
دیدی  آمدن  فراهم  موجب   ،)... و  تربیتی  درمانی، 
همه‏جانبه‏تر، عمیق‏تر و جامع‏تر نسبت به موسیقی در 

جامعة علمی و هنری ما نیز خواهد شد.  
از زاویه‏ای دیگر نیز می‏توان به جایگاه پژوهش حاضر 
نگریست. علیرغم این که علم ایقاع، از شاخه‏های اصلی 
مؤلفه‏های  از  ایقاع،  و  اسلامی  ایرانی-  نظری  موسیقی 
اساسی موسیقی عملی ایرانی- اسلامی است، در زمینة 
می‏توان  تنها  ایقاع،  حکمی  مطالعات  و  ایقاع  حکمت 
مطالب اندکی ـ از حیث کمّیت ـ در حد چند اشارت، در 
آثار منتشرة استادان سید حسین نصر، داریوش صفوت 
و مجید کیانی یافت.3 گزارش پژوهش حاضر، به سهم 

خود، این خلأ نسبی را پر می‏نماید.
جایگاه این پژوهش را از جنبه‏ای دیگر هم می‏توان 
مورد توجه قرار داد. مطالعات حکمی هنرهای دیداری 
ایرانی-اسلامی(،  دیداری  هنرهای  جمله  )از  اسلامی 
ادبیاتی وسیع را به خود تخصیص داده است که در این 
زمینه می‏توان به آثار تیتوس بورکهارت، کیت کریچلو، 
آن‏ماری شیمل، سید حسین نصر، حسن بلخاری قهی و 
در  مطالعات  نوع  این  ادبیات  قیاس،  در  اشاره کرد.4   ...
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حوزة هنرهای شنیداری اسلامی، از نظر کمّیت، بسیار 
محدودتر است. گزارش پژوهشی حاضر، به سهم خود و 
کارهای  گسترش  و  امتداد  خود،  تحلیل‏های  حد  در 
تحقیقی عالمانی چون کیت کریچلو از عرصة هنرهای 
نیز  اسلامی  شنیداری  هنرهای  به  اسلامی  دیداری 

می‏باشد.
و ‏‏ »دریافتن  دنبال  به  پژوهش  این  دقیق،  بیانی  به 
سدة  ایرانی  مسلمان  عالمان  تفکّر  نظام  نمودن  روشن 
بوده  ایقاع«  به  تا دوره معاصر در نگرش  هفتم هجری 
آثار  از  دسته  آن  مطالعه،  مورد  جامعة  بنابراین،  است. 
علمی عالمان مسلمان ایرانی از سده هفتم تا کنون بوده 
این  گرچه  است.  پرداخته  ایقاع  علم  مباحث  به  که 
»عالمان«  فکری  نظام  شناسایی  صدد  در  پژوهش، 
)نظری(«  علمی  »آثار  پژوهش،  این  و جامعة  موسیقی 
موسیقیدانان است، باید توجه داشت که: 1. اهم و اکثر 
موسیقیدانانی که آثارشان، جامعة این پژوهش را تشکیل 
داده است، اهل صناعت عملی موسیقی نیز بوده‏اند؛ 2. 
این  ایقاع که در  با  از گزاره‏ها و مطالب مرتبط  پاره‏ای 
به  ناظر  به وضوح  قرار گرفته‏اند،  تحلیل  مورد  پژوهش 
عمل موسیقی و یا منعکس‏کنندة ویژگی‏های موسیقی 
نیز   )9  :1366( مراغی  که  همان‌طور   .3 است؛  عملی 
خاطرنشان می‏کند، صناعت نظری موسیقی، مستخرج از 

صناعت عملی موسیقی است.
این پژوهش بر بستر روش‏شناسی کیفی، مبتنی بر 
پارادایم تفسیرگرا و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام 
شده است. نمونه‏گیری این پژوهش، از نوع هدفمند بوده 

و با رهیافت »نمونه‏گیری مورد مشهور«5 صورت گرفته 
یک  توصیة  اساس  »بر  نمونه‏ها  آن،  طی  که  است 
 )39  :1392 )محمدپور،  کلیدی«  مطلع  یا  متخصص 
اساس  بر  نمونه  گروه  منظور،  بدین  می‏شود.  انتخاب 
توصیة یکی از اساتید صاحب نظر، تعیین شده است و 
اثر از یازده عالم مسلمان ایرانی را به شرح ذیل  هفده 
رسالة  و  ادوار  کتاب  ارموی:  صفی‏الدین   .1 دربردارد: 
درّة  از  شرفیه؛ 2. قطب‏الدین شیرازی: رسالة موسیقی 
عبدالقادر   .4 ادوار؛  شرح  بخاری:  مبارکشاه   .3 التّاج؛ 
 .5 ادوار؛  شرح  و  الالحان  جامع  مقاصدالالحان،  مراغی: 
علیشاه بن حاجی بوکه اوبهی: مقدمة الاصول؛ 6. علی بن 
محمد معمار )بنایی(: رسالة در موسیقی؛ 7. عبدالمؤمن 
بن صفی‏الدین: بهجت الروح ؛ 8. نسیمی: نسیم طرب؛ 9. 
میرصدرالدین محمد قزوینی: رسالة علم موسیقی؛ 10. 
مؤلفی ناشناخته: رساله در بیان علم موسیقی و دانستن 
موسیقی  دستگاه  هفت  کیانی:  مجید   .11 او؛  شعبات 
و  ردیف  سماع  ایران،  موسیقی  نظری  مبانی  ایران، 

درس‏گفتارها.
تحلیل  واحدهای  ابتدا  داده‏ها،  تحلیل  فرایند  در 
)بخشهایی از آثار علمی تشکیل دهندة گروه نمونه که در 
بردارندة مباحثی در علم ایقاع است( مورد بررسی قرار 
گرفتند و واحد‏‏های ضبط )پاره‏هایی از واحدهای تحلیل 
تفکر  نظام  کردن  روشن  جهت  در  را  نشانه‏هایی  که 
دربردارند(  ایقاع  به  نگرش  در  ایران  مسلمان  عالمان 
مشخص شدند. سپس در جریان کدگذاری باز، مفاهیم 
اولیه‏ای که معرف نحوة نگرش عالمان مورد نظر نسبت 
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به ایقاع بودند، استخراج شدند. در سطح دوم کدگذاری 
متمرکز  و  گذاشتن  هم  کنار  از  محوری(،  )کدگذاری 
کردن مفاهیم یادشده، سه مقولة عمده و در سطح سوم 
هستة‏ این  مقولة  گزینشی(،  کدگذاری)کدگذاری 
پژوهش، به قراری که در صفحه پیشین مندرج است، به 

دست آمد.
 پیش از ورود به بحث اصلی، آشنایی اجمالی با چند 
اصطلاح مهم حکمت و علم ایقاع، در حد نیاز این بحث 
و به مفهومی که در این مقاله مورد نظر است، ضروری 
و  حکمی  وجهه‏ نظر  که  است  ذکر  شایان  می‏نماید. 
آرای صاحبان  اساس  بر  مقاله،  این  در  مفاهیم حکمی 
حکمت ذوقی )چه آن را با عقل و یا نقل جمع کنند و 

چه نکنند(6 می‏باشد.

۲. آشنایی با مفاهیم بنیادین بحث:
2. 1. مفاهیم بنیادین حکمت:

انسی،  حکمت  اساتید  دیدگاه  از  حکمت:  الف- 
حکمت اجمالاً عبارت است از »علم شهودی و حضوری 
مستلزم  و  حق  حضرت  موهبت  که  اشیا«  حقایق  به 
سلوک معنوی، سیر از ظاهر به باطن و گذر از کثرت به 
وحدت است و علم استدلالی و حصولی نیز در آن راه 
دارد )البته تنها در ذیل علم شهودی و حضوری( )معارف، 
1380: 10-27(. این دیدگاه نسبت به حکمت، با منظر 
حکمای حکمت جاودان در دورة معاصر، هماهنگ است؛ 
را  حکمت   )15-14  :1375( نصر  حسین  سید  استاد 
شهود  ثمرة  و  روحانی  سرشتی  دارای  قدسی،  علمی 
تنها در  اشیا درخزاین غیب می‏داند که  حقایق درونی 

سایة سنّت برای انسان تحقق می‏یابد.
بر  یا  و  نتیجه  تابع،  که  است  امری  حِکمی، صفت 
اساس حکمت باشد؛ مانند: نگرش حکمی، تفکّر حکمی، 

مضامین حکمی و غیره.
اصحاب  نزد  فنی‏اش  مفهوم  در  سنّت  سنّت:  ب- 
دین   -1 است:  امر  سه  بر  مشتمل  جاودان،  حکمت 
)اصولی که از ناحیة مبدأ وحی شده است(؛ 2- اطلاق و 
به‏کارگیری این اصول در حوزه‏های مختلف اعم ازهنر، 
علم، رمزگرایی، ساختار اجتماعی و ...؛ 3- معرفت متعالی 
می‏شود  منتج  معرفت  این  به  که  وسایلی  با  همراه 

از  بیش  سنّت،  مفهوم  اما   .)156-155 )نصر،1380:  
همه، با آن »حکمت« ازلی مرتبط است که در باطن هر 
دین نهفته است و برترین دستاورد حیات بشری محسوب 
می‏شود )همان: 157(. سنّت متضمّن حقایقی فراشخصی 
است که شئونات مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان 
به مبدأ متصل گرداند  را  او  را دربرمی‏گیرد و می‏تواند 

)همان: 156(. 
در متون حکمای حکمت جاودان، واژة سنّت، گاه در 
ترکیباتی چون هنر سنّتی، علم سنّتی، هندسه سنّتی، 
بینش سنّتی، رمزهای سنّتی و...، به شکل صفت به‏ کار 
می‏رود که در این صورت نیز همان مفهوم فنی یادشده 
را دارد؛ بدین اعتبار، امری سنّتی است که در آن، اصول 
وحیانی‏ای که هستة سنّت را تشکیل می‏دهد، اطلاق و 

به‏کارگیری شده باشد.
یک  مطابق  که  است  صورتی7  رمز  )نماد(:  ج-رمز 
قانون هستی‏شناختی حکمی، معنی، حقیقت یا صورت 
مثالی8 خود را ظاهر می‏سازد )بورکهارت، 1369: 8(. ا‏بن 
عربی، عارف بزرگ اندلسی،  رمز را حجابی می‏داند که 
دارای دو نقش است: از سویی، محرمان )آشنایان( ـ که 
همانا اهل معرفت‏اند ـ را بدان حقیقت که در رمز ظهور 
یافته است، رهنمون می‏شود و از سوی دیگر، آن حقیقت 
را از دید نامحرمان‏ )ناآشنایان( پنهان می‏دارد )حکمت، 
1396: 223-224(. تعبیر عارف شیرین‏سخن شیراز نیز 

مبیّن همین مفهوم است:
تــا نگــردی آشــنا زیــن پــرده رمــزی نشــنوی
ــروش ــام س ــد جــای پیغ ــوش نامحــرم نباش گ

)حافظ(
سهروردی  اشراقی‏ شهاب‏الدین  حکیم  منظر  از 
صورت مثالی رمز، در حقیقت، سلسله‏ای از صورت‏های 
یا وجودند؛ چونان  با سلسلة مراتب نور  مثالی، منطبق 
نردبانی در عالم غیب )کمالی زاده، 1389: 176- 178(. 
)رمزهای  رمزها  واسطة  به  را  خود  مطلق،  حقیقت 
سنتی،  هنر  رمزهای  آسمانی،  کتاب  رمزهای  طبیعت، 
رمزهای حکمت و...( بر انسان آشکار می‏کند تا انسان از 
طریق تفکر در رمزها که سیر از ظاهر به بواطن آنها و به 
غیبی  معانی  نردبان  از  پایه‏پایه  صعود  دیگر،  عبارت 

آنهاست، به او تقرب جوید.
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اجمالی  تفسیر  مقالة حاضر  در  این که  به  توجه  با 
برخی رمزها آمده است، شایان ذکر می‏نماید که ادراک 
)عقل  شهودی  »عقل  طریق  از  رمز،  معانی  لایه‏های 
شدن  شفاف‏تر  جهت  در  آنچه  و  است  میسّر  کلی(« 
مدلول رمز، از طریق عقل استدلالی)عقل جزوی( و در 
علم بحثی بیاید )مانند آنچه در این مقاله آمده است(، 
مهیا‏تر  رمز  معانی  شهودی  ادراک  برای  را  زمینه  تنها 
می‏کند و هرگز خود معانی پنهان در درون رمز نخواهد 

بود.9
ریاضیات  یا  قدسی  ریاضیات  قدسی:  د-ریاضیات 
سنّتی، مجموع دو علم حساب و هندسه سنّتی است که 
در آنها اعداد و اشکال، هم از جنبة کیفی و رمزی و هم 
از جنبة کمّی مورد توجه است و البته اصل، جنبة کیفی 
و رمزی است. رنه‏ گنون در مورد تفاوت ریاضیات قدسی 

و ریاضیات متجدد می‏نویسد: 

حساب  علم  با  سنتی  اعداد  علم  که  همان‌طور 
غیرسنتی متجّددان متفاوت است ]...[ نوعی »هندسة 
که  »آموزشگاهی«  علم  با  که  هست  نیز  مقدس« 
امروزه »هندسه« نامیده می‏شود، عمیقاً و به همان 
دارد.]...[ فرق  شد،  گفته  اعداد  مورد  در  که  اندازه 

راجع  محض  کمیت  به  تنها  نه  هندسه‏ای،  چنین 
دارد.  »کیفی«  جنبه  اساساً  به‏عکس،  بلکه  نیست، 
همین حقیقت، در مورد علم اعداد نیز صادق است؛ 
»عدد«  تمثیل،  بنابر  گرچه  اصل،  در  اعداد  زیرا 
نامیده می‏شوند، در واقع، در ارتباط با عالم ما، در 
قطب مقابل اعداد حساب معمولی قرار دارند؛ ولی 
و  می‏شناسند  را  اخیر  اعداد  تنها  متجددان  چون 
مانند  است،  معطوف  اینها  به  منحصراً  توجه‌شان 
زندانیان غار افلاطونی، سایه را واقعیت می‌پندارند! 

)گنون، 1365: 7-6( 
گاه قدما موضوع علم هندسه را مقدار )کم( دانسته 
و کم را به کمّ منفصل )عدد( و کمّ متصل )خط، سطح و 
بدین  675(؛   :1385 )صلیبا،  کرده‏اند  تقسیم  جسم( 
هندسة  یا  قدسی  هندسة  را  قدسی  ریاضیات  اعتبار، 

مقدس نیز خوانده‏اند.10
فرهنگ  در  عمدتاً  قدسی،  ریاضیات  مقاله،  این  در 

اسلامی مد نظر است. بنابر دیدگاه استاد سید حسین 
نصر )1389: 13(، ریاضیات قدسی اسلامی را می‏توان 
است  عبارت  و  خواند  فیثاغوری-ابراهیمی  ریاضیات 
از»شیوه‏ای از نگریستن به اعداد و اشکال، به گونه‏ای که 
آنها را به‏عنوان مفتاحی برای درک ساختار جهان و به 
منزله رمزهایی از عالم صور مثالی و همچنین از عالمی 
که نزد ادیان توحیدی ابراهیمی، به آن به‏عنوان آفرینش 

خداوند نظر می شود، تلقی می‏نماید«.
با  اشاره شد،  : همان‌طور که پیشتر  ه- هنر سنّتی 
اصحاب حکمت جاودان،  نزد  مفهوم »سنّت«  به  توجه 
هنر سنّتی، هنری است که در آن، اصول وحیانی‏ای که 
در مرکز سنّت قرار دارد، اطلاق و به‏کارگیری شده باشد. 
هنر سنّتی از حیث سبک، روش اجرا، رمزپردازی، علمی 
که بر آن مبتنی است و حقایقی که به آن اهتمام ‏دارد، 
تابع سنّت است و لذا خاستگاهی فرافردی دارد )نصر، 

 .)495-494 :1380
ایرانی-اسلامی،  موسیقی  از  مراد  مقاله،  این  در 
موسیقی فرهنگ اسلام، هنرهای دیداری اسلامی و ...، 
نوع »سنّتی« آنها ـ البته به مفهوم فوق‏الذکر ـ می‏باشد.
برخی از قالب‏های وزنی که در این مقاله، به‎‏عنوان 
قالب‏های هنری سنّت اسلامی آمده است، محتمل است 
ریشه در سنّت‏های پیش از اسلام داشته باشند. لذا این 
قابلیت  جدید،  سنّت  یک  که:  است  ذکر  به  لازم  نکته ‏
پذیرش قالب‏ها و رمزهای هنری سنّت پیشین را دارد؛ 
اما این قالب‏ها و رمزها به‏وسیلة روح وحی جدید به‏کلی 
استحاله یافته و در فضای معنوی سنّت جدید، حل شده، 
جزیی از آن گشته و معنای جدید پیدا می‏کنند؛ مانند 
ایران درمورد بعضی قالب‏ها و رمزهای هنری  آنچه در 
اسلامی  وحی  ظهور  از  پس  اسلام،  از  پیش  سنّت‏های 

روی داد )نصر، 1375 : 73-72(.

2. 2. مفاهیم بنیادین علم ایقاع
تعاریف  مسلمان،  دانشمندان  آثار  در  ایقاع:   – الف 
عین  در  است که  ارائه شده  ایقاع  اصطلاح  از  مختلفی 
نشان  یکدیگر  با  نیز  را  تفاوت‏هایی  نزدیک،  ارتباط 
می‏دهند. در حقیقت، برخی از این تعاریف نسبت عام و 
مفهوم  عام‏ترین  ما،  بحث  در  دارند.11  یکدیگر  با  خاص 
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در  کاشانی  تعریف حسن  بر  بنا  که  است  مدنظر  ایقاع 
به  را  زمان  فعلی که  از  است  عبارت  رسالة کنز‏التحف، 
108(؛  )کاشانی،1371:  کند  تقسیم  متناسب  اجزایی 
قرائت کلام منثور  )موزون(،  قرائت کلام منظوم  مانند: 
)غیرموزون(، خواندن نغمات منظوم )موزون(12و خواندن 
ایقاع  لفظ  این مقاله،  نغمات منثور )غیر موزون(.13 در 
اسلام مطرح  زمینة موسیقی سنّتی فرهنگ  بیشتر در 

است.
ب ـ ازمنة ایقاعی: اجزای زمانی متناسبی است که 
توسط ایقاع ایجاد می‏شود. واحد سنجش ازمنة ایقاعی، 
کوچک‌ترین زمان ایقاعی است که آن را زمان ا گویند و 
زمان‌های ب، ج و د، به ترتیب، دو، سه وچهار برابر زمان 
به  ا،  زمان  مقدار  )مراغی، 1369: 215-213(.  است  ا 
اندازة امتداد یک هجای کوتاه در زبان فارسی یا عربی 
)مانند: هجای »تَ«( است. گرچه مستعمل‏ترین ازمنة 
ایقاعی چهار زمان یاد‏شده )ا، ب، ج و د( می‏باشد، ازمنة 

ایقاعی محدود به این چهار زمان نیست.
ج- وزن ایقاعی و دور ایقاعی: بر اساس تعریفی که 
خواجه نصیرالدین طوسی در معیار الاشعار، از اصطلاح 
از  متشکل  ساختاری  ایقاعی،  وزن  می‏کند،  ارائه  وزن 
ازمنة ایقاعی است که نظامی واحد دارد و به بیانی دیگر، 
الگوی آن تکرارشونده است )رادمهر، 1388: 58(. الگوی 

تکرارشوندة مذکور را دور ایقاعی گویند.
د- ایقاع دوری و ایقاع غیردوری: قطب‏الدین شیرازی 
)1382: 153(، از دو نوع ایقاع یاد می‏کند: ایقاعِ دارای 
ایقاع دارای ادوار، در رسالات  ایقاعِ بدون‏ ادوار.  ادوار و 
قدیم معمولا »ایقاع دوری« خوانده شده است. هر ایقاع 
دوری، بر یک وزن ایقاعی استوار است که نظام واحد آن، 
طبق ضوابطی، گاه تغییر می‏کند )رادمهر، 1388: 57(؛ 
اما علی‌رغم این تغییر، ذهن در آن، احساس وزن و نظم 
زمانی می‏کند. نغمات منظوم )موسیقی موزون( فرهنگ 
ایقاع دوری است. در »ایقاع غیر دوری«  اسلام، دارای 
احساس وزن وجود ندارد. ایقاع غیر دوری را در نغمات 
مشاهده  اسلام  فرهنگ  غیرموزون(  )موسیقی  منثور 

می‏کنیم.
ه- نقَره: نقره اسم مرّت است به معنای »یک بار نقر« 
بار زدن  بنابر تعریف مراغی در مقاصدالالحان، »یک  و 

جسمی بر جسم دیگر است که این دو جسم ‏می‏تواند 
هنگام  مولد صوت  اندام‏های  دست،  دو  وتر،  و  مضراب 
تلفظ یک حرف و مانند اینها باشد )مراغی، 1336: 89(. 
نقره،  مراغی در جایی دیگر می‏نویسد: »و گفته‏اند که 
حرف است و حرف، متحرک باشد یا ساکن« )مراغی، 
1366: 212(. در مقالة حاضر، گرچه لفظ نقره به هر دو 
بیشتر  اخیر  مفهوم  است،  رفته  کار  به  مذکور  مفهوم 

راهگشای بحث خواهد بود.
و- ارکان ایقاعی: صفی‏الدین ارموی در کتاب ادوار، 

ارکان ایقاعی را چنین تعریف می‏کند: 
و آن، چهار است: سبب ثقیل و سبب خفیف و وتد14 
و فاصله صغری. سبب ثقیل، لفظی بوَُد مرکب از دو 
حرف، هر دو متحرک؛ مثل تنََ. و سبب خفیف، لفظی 
بوَُد مرکب از دو حرف، اولش متحرک و دوم ساکن؛ 
مثل تنَ. و وتد لفظی بوَُد مرکب از سه حرف، اول و 
دوم متحرک و سوم ساکن؛ مثل تنَنَ. و فاصله، لفظی 
چهارم  و  متحرک  سه  حرف،  چهار  از  مرکب  بوَُد 
ساکن؛ مثل تنَنَنَ. )صفی‌الدین ارموی، 1380: 72-

)73

3. نگرش عالمان مسلمان ایران به ایقاع:
3. 1. نگرش کیفی به زمان ایقاعات: 

در رسالات عالمان مسلمان ایرانیِ سده هفتم به بعد، 
برای ترسیم اوزان ایقاعی، غالباً از شکل »دایره« استفاده 
شده است )تصویر 1(؛ همچنین در این رسالات، برای 
توصیف اوزان ایقاعی، استفاده از اصطلاحات دور ایقاعی، 
دایره ایقاعی، ایقاعات دوریهّ و... - که بر مفهوم »دور« یا 

»دایره« مبتنی‏اند- غلبه دارد15و16.
»دانشمندان مسلمان ایران، نگرشی دوری به زمان 
اوزان ایقاعی دارند« )کیانی، 1398( و به نظر می‏رسد 
که استفاده از شکل دایره، در ترسیم اوزان ایقاعی و غلبة 
اوزان  توصیف  در  دور،  و  دایره  مفهوم‏های  از  استفاده 
ایقاعی، پیامد این امر است. همانطور که اشاره خواهد 
شد، نگرش »دوری« این عالمان به زمان ایقاعات، نتیجة 
نگرش »کیفی« ایشان به زمان12 و آن نیز به نوبه خود، 

از نشانه‏های تفکر حکمی ایشان است.
جهت روشن شدن مطلب، به عنوان نمونه، یکی از 
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روایت   ،2 تصویر  می‏گیریم.  نظر  در  را  ایقاعی  اوزان 
ترسیمی صفی‏الدین ارموی )1385: 193( از وزن ایقاعی 
رمل را نشان می‏دهد: همانطور که پیشتر گفته شد، در 
یک وزن ایقاعی، الگویی از ازمنة ایقاعی، به طور مرتب 
تکرار می‏شود. طبق روایت مذکور از صفی‏الدین ارموی، 
در وزن ایقاعی رمل، این الگوی تکرارشونده عبارت است 
از: "ــ UU - ــ UU ــ" )علامت ــ معرّف زمان ایقاعی ب 
ایقاعی ا می‏باشد(. پس طبق  و علامت U معرف زمان 
صورت  به  را  رمل  ایقاعی  وزن  می‏توانیم  روایت،  این 
ساختار ذیل )از راست به چپ( نشان دهیم که در آن، 

الگوهای تکرارشوندة وزن ایقاعی با خط مورب، از یکدیگر 
جدا شده‏اند:

  / ــ UU ــ ــ UU ــ / ــ UU ــ ــ UU ــ / ــ UU ــ ــ UU ــ / 

D 	C 		 B 		  A

در نقطة )لحظة زمانی( B ، الگوی مذکور، یک بار 
زمان  به  »کمّی«  نگرش   اگر  است.  گرفته  شکل 
داشته‏باشیم، نقطة B، هرگز نقطه A نخواهد بود؛ زیرا از 
نقطة A، پس از صیرورتی، به نقطه B می‏رسیم و هیچگاه 
در زمان، نمی‏توان به عقب بازگشت و لحظة زمانی‏ای را 
تکرار کرد. اما اگر نگرش »کیفی« به زمان داشته‏ باشیم، 

تصویر ۱. عالمان مسلمان، اوزان ایقاعی را در قالب »دور« می‌دیده‌اند و به شکل »دایره« ترسیم می‌کرده‌اند
 مأخذ: الف: صفی الدین ارموی، ۱۳۸۵: ۱۹۲؛ ب: قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۸۷: ۱۶۲؛ ج و د: مراغی، ۱۳۳۶: ۹۶-۹۵
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  AB عیناً همان الگوی زمانی ،BC از‏آنجاکه الگوی زمانی
)کیفیتِ  کیفیت  حیث  از   ،B و    A نقطه‏های  است، 
هستند.  »یکی«  خاص(  زمانی  الگوی  یک  آغازگری 
بنابراین از نگاهی کیفی، می‏توانیم الگوی زمانیAB را به 
یک »دایره« تشبیه کنیم که در آن، از نقطة A بر روی 
انتهای  در  سرانجام،  و  می‏کنیم  آغاز  را  حرکت  دایره، 
است«   A نقطة  »همان  که   B نقطة  به  خود،  مسیر 
می‏رسیم؛ و این، همان نگاه عالمان مسلمان ایران است. 
ذکر مطلبی از عبدالقادر مراغی، در ادامه، موضوع را بهتر 

نشان‏ خواهد‏ داد. 
دیگر،  مبحثی  در  جامع‏الالحان،  رسالة  در  مراغی 
می‏گوید که اگر از یک نغمة مفروض – که آن را نغمة 
اول در نظر می‏گیریم – به سمت نغمات زیرتر حرکت 
کنیم، در نقطه‏ای خاص، به نغمه‏ای دیگر – که آن را 
نغمة دوم در نظر می‏گیریم – می‏رسیم که در »کیفیت«، 
گویی نغمة اول است و از این جهت، فاصلة میان نغمة 
اول و نغمه دوم18 را به »دایره« تشبیه کرده‏اند؛ زیرا در 
آغاز  را  حرکت  مبدأ،  نقطة  یک  از  وقتی  نیز  دایره 
منتها  نقطة  به  دایره،  محیط  پیمودن  از  می‏کنیم،پس 
در  هم  لذا  و  است؛  مبدأ  نقطة  »همان«  که  می‏رسیم 
فاصلة میان نغمة اول تا دوم و هم در دایره، مبدا و منتها، 
»یکی« است )مراغی، 1366: 43(. در ساختار ترسیمی 

ما از وزن ایقاعی رمل نیز وقتی 
طی  را   BC زمانی  الگوی 
می‏کنیم، در »کیفیت«، همان 
طی  را   ABزمانی الگوی 
‏می‏کنیم و لذا نقطه‌های  A و 
»یکی«  کیفیت،  نظر  از   ،B

هستند. 
نگاهی  از  بنابراین، 
زمانی  الگوی  »کیفی«، 

تکرار‏شونده در یک وزن ایقاعی 
و  است  مانند  »دایره«  یک  به 
یک »دور« را تشکیل می‏دهد. 
نگرش  نظر می‏رسد چنین  به 
تا  کیفی‏ای موجب شده است 
عالمان مسلمان ایران، نگرشی دوری 
به زمان ایقاعات داشته باشند و در 
از  متشکل  را  ایقاعی  اوزان  نتیجه، 
ایقاعات  را  وزن  دارای  ایقاعاتِ  و  بدانند  دوایر  یا  ادوار 

دوریهّ بنامند.
را  ما  ایقاعات«،  »زمان  به  دوری  و  کیفی  نگرش   
نگرش  آن،  و  می‏کند  هدایت  دیگری  مفهوم  درجهت 
کیفی و دوری به »زمان )در مفهوم کلی آن(« در نظام 
اساساً  است.19  سنّتی  فرهنگ‏های  در  و  حکمی  تفکّر 
از  تاریخ، یکی  و  به زمان  بینش کیفی و دوری نسبت 
مختصات تفکّر حکمی است. در تفکّر حکمی، »کیفیت« 
زمان، بسی بیش از »کمیت« زمان، دارای اهمیت است 
و نگاه به زمان و تاریخ، به‏جای آن که »خطی« باشد، 
»دوری« است.20 از دیدگاه رنه گنون، نگرش خطی به 
زمان، محصول سیطرة کمیت بر تفکر انسان مدرن است: 
حقیقت این است که زمان، چیزی نیست که به 
صورت یکنواخت بگذرد و بالتبع، تصویر هندسی 
که  صورتی  به  نیز  مستقیم  خط  به‏وسیله  آن 
می‌پندارند،  عادت  حسب  به  جدید،  ریاضیدانان 
مفهوم کاملًا نادرستی را به دست می‏دهد که خود، 
معلول افراط در ساده کردن قضایاست؛ و این ساده 
کردن افراطی امور هم ]...[ یکی از خصایص روحیة 
جدید است و با تأویل همه چیز به کمیت، به نحو 

تصویر ۲. دور ایقاعی رمل، بنا به روایت ارموی در رسالة شرفیه 
ماخذ: صفی الدین ارموی، ۱۳۸۵: ۱۹۳
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اجتناب‏ناپذیری تلازم دارد. تصور حقیقی زمان، آن 
است که بینش سنتی ادوار یعنی بینشی که اساساً 
می‏دهد.  دست  به  است،  »کیفی«  زمان  بینش 

)گنون، 1365: 46( 
در  زمان  به  دوری  و  کیفی  نگرش  پیرامون  بحث 
از  خارج  و  دامنه‏دار  بحثی  مختلف،  حکمی  تفکرهای 
مجال این مقال است؛ اما چند اشاره در اینجا، می‏تواند 
کهن،  هند  دیدگاه حکمای  از  کند.  کمک  ما  بحث  به 
»زمان، به صورت ادوار منظم جلوه می‏کند« )شایگان، 
1356: 39(. بنابر نظریه ادوار جهانی ایشان، »آفرینش، 
و  انحطاط  ادوار  و  می‏پیوندد  وقوع  به  زمان،  آغاز  در 
اضمحلال خود را می‏پیماید و بر اثر انحلال، کائنات و 
موجودات، به اصل باز می‏گردند و از نو بنیان می‏شوند؛ 
اعصار و ادوار خلقت و انهدام آفرینش، تا ابد ادامه دارد« 
با  که  کیهانی‏ای  دور  نظریة،  این  طبق   .)25 )همان: 
آفرینش یک بشریت خاص سروکار دارد، خود مشتمل 
بر چهار دور زمانی کوچک‏تر یا یوگا است که از کریتایوگا 
ختم  )عصرظلمت(  کالی‏یوگا  به  و  آغاز  طلایی(  )عصر 
نیز  در چین کهن  )نصر، 1380: 448-447(.  می‏شود 

گرانه،  مارسل  است.  بوده  حاکم  مشابهی  بینش 
فلاسفه  نزد  زمان  مفهوم  درباره  فرانسوی،  چین‏شناس 
چین می‏گوید: »هیچ فیلسوف چینی نخواسته است که 
زمان را به مثاب ۀمدت یکنواخت متشکل از توالی لحظاتی 
)از  یکدیگر  با  مساوی  و  ساده  حرکتی  به  متحرک  که 
لحاظ کیفیت( هستند، بیانگارد ]...[ همه  مایل‏اند که 
زمان را متشکل از ادوار و فصول مختلف بدانند ]...[« )به 
نقل از: شایگان، 1356: 39(. بنابر آموزه‏های زرتشتی در 
مورد دوره‏های زمانی، که در کتاب بندهش آمده است، 
طول عمر جهان، دوازده‏هزار سال است که به چهار دوره 
سه‏هزار‏ساله تقسیم می‏شود )مددپور، 1392: 42-41(. 
در ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسلام(، نگرش 
دوری به زمان، از یک جهت، تفاوتی را نسبت به ادیان 
کهن نشان می‏دهد؛ در ساحت‏های ظاهری این ادیان، 
زمان خطی مطرح است، اما در ساحت‏های باطنی آنها 
که حکمت و عرفان است، باز نگرش دوری به زمان و 
نظری ۀدورهای کیهانی را مشاهده‏ می‏کنیم )نصر، 1380: 
نظریة  از  را  اجمالی  نمودی   ۳ تصویر   .)452-449
دورهای زمانی در سه نظام تفکر حکمی، ارائه می‌کند.

تصویر ۳. نظریة ادوار زمانی در سه تفکر حکمی مختلف: الف: بنابر پوراناها: ب: بنابر بندهش؛ ج: بنابر بحث اسماء و تجلی در عرفان ابن‌عربی
 مأخذ: مددپور، ۱۳۷۱: ۴۳-۲۶
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بنابر آنچه گذشت، به‏طورکلی در نظام تفکّر حکمی، 
بینش کیفی و دوری نسبت به زمان وجود دارد و نگرش 
کیفی و دوری عالمان مسلمان ایران به زمان ایقاعات، 
کوچک‏تر  مقیاسی  در  بینش  همین  جلوه‏های  از  یکی 

است. 

3. 2. نگرش رمزاندیشانه به نقرات، ارکان، ادوار، 
ازمنه و اوزان ایقاعی: 

و  حکمی21  تفکر  مختصات  از  یکی  رمزاندیشی، 
ریاضیات قدسی، یکی از مجلا‏های رمزاندیشی است. در 
ریاضیات قدسی، تأکید بر وجه رمزی )نمادین( اعداد و 
و  معنوی  حقایق  با  رمزی،  وجه  این  و  است  اشکال 
کیهان‏شناختی22 ارتباط پیدا می‏کند. بررسی آثار علمی 
عالمان مسلمان ایران در حوزة علم ایقاع، نشان می‏دهد 
نگاهی  علم،  این  مختلف  مفاهیم  به  نسبت  ایشان،  که 

رمزاندیشانه و از زاویة ریاضیات قدسی دارند.
صفی‏الدین ارموی )1380: 74( و عبدالقادر مراغی 
اوزان  تعداد  )1366: 215؛ 1370: 259؛ 1336: 90(، 
ذکر  »شش«  را  عرب  قدمای  نزد  مستعمل  ایقاعی 
اوزان شش‏گانه که در  توصیف همین  اما در  می‏کنند؛ 
ادامه می‏آورند، اوزانی را توصیف می‏کنند که تعدادشان 
و  ارموی  که  می‏رسد  نظر  به  لذا  است.  شش  از  بیش 
مراغی، مانند پیشینیان خود، بر روی عدد »شش« به 

عنوان عددی نمادین، تاکید دارند. 
اوزان  ذکر  از  پس  الالحان،  جامع  رسالة  در  مراغی 
ایقاعی شش‏گانه قدیم، تعداد اوزان ایقاعی مستعمل در 
زمان خود را »هفت« می‏نویسد )مراغی، 1366: 223(؛ 
عملًا  هفت‏گانه،  اوزان  همین  توضیح  در  که،  حالی  در 
بیش از هفت وزن را توصیف می‏کند. در اینجا نیز به نظر 
دارد.  تأکید  »هفت«  نمادین  عدد  بر  مراغی،  می‏رسد 
همچنین، مراغی در همین رساله، تعداد اوزان ایقاعی را 
که خود اختراع کرده »بیست« اعلام می‏کند؛ اما می‏گوید 
که از بین آنها، تنها »پنج« وزن را ذکر می‏کند )همان: 
مراغی،  که  می‏رسد  نظر  به  نیز  موضع  این  در   .)227
آگاهانه، دو عدد نمادین »پنج« و »بیست« را که بخشی 
در  هستند،  بیست: چهل«  ده:  »پنج:  نمادین  توالی  از 

برابر هم قرار می‏دهد.

مؤلف رسالة بهجت‏الرّوح، در باب پنجم رساله، چهار 
یا  این رساله، اصول  – که در  ایقاعی  اوزان  به عدد  جا 
این  که  می‏کند  اشاره   - شده‏اند  خوانده  اصول  بحور 
عددها عبارتند از: »بیست و چهار« اصول که در خدمت 
سلطان  غلام  که  اصول  »هفت«  می‏شود؛  اجرا  ملوک، 
وضع  نقّاره‏چیان  و  نظامیان  برای  سلجوقی،  شاه  ملک 
کرده است؛ »پنج« اصول23 از میان هفت اصول اخیر که 
در رساله، نام آنها و تعداد ضرب آنها بیان شده است؛ و 
»هفت« اصول دیگر که غلام شادی، در کنار سایر اصول 
-39  :1366 صفی‏الدین،  بن  )عبدالمؤمن  است  آورده 
40(. به نظر می‏رسد که مؤلف این رساله نیز در بیان 
»پنج«  )»هفت«،  رمزی  اعداد  بر  ایقاعی،  اوزان  تعداد 

و»بیست و چهار«( تأکید می‏کند. 
در رسالة در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او، 
تعداد اوزان ایقاعی ـ که در این رساله نیز بحور اصول 
خوانده شده‏اند ـ در زمان مؤلف، »هفده« و نزد قدما، 
»پنج« ذکر شده است )ن خ: 796- 797(. هر دو عدد 
فرهنگ  در  مهم  نمادین  اعداد  از  »پنج«،  و  »هفده« 

اسلامی24 هستند. 
استاد مجید کیانی، ادوار ایقاعی مشهور را »نه« دور 
– در »سه« گروه و هرگروه، شامل »سه« دور – می‏نویسد 
)کیانی، 1377: 136 -138( و وزن ردیف را در »پنج« 
عدد   .)95  :1371 )کیانی،  می‏داند  اصلی  ایقاعی  دور 
عدد  و  در سه«  به صورت »سه  نه  عدد  ترکیب  »نه«، 
مفاهیم  دارای  و  داشته  رمزی  جنبة  همگی  »پنج«، 

حکمی و کیهان‏شناختی‏اند.25 
البته در آثار عالمان فوق‏الذکر، در سایر مباحث )غیر 
که  دارد  وجود  قراینی  و  شواهد  نیز  ایقاع(  مبحث  از 
عدد  به  ایشان  رمز‏باورانة  نگاه  مورد  در  را  ما  استنباط 
اوزان ایقاعی تأیید می‏کند. برخی از این شواهد و قراین، 
بدین قرار است: 1. در رسالات موسیقی قدما، از جمله 
تعداد  مراغی،  عبدالقادر  و  ارموی  صفی‏الدین  رسالات 
آوازها، مقام‏ها و شعبه‏های موسیقی، به ترتیب، »شش«، 
»دوازده« و »بیست و چهار« است که توالی‏ای از اعداد 
رمزی با دلالت‏های معنوی و کیهان‏شناختی را تشکیل 
می‏دهند26؛ 2. صفی‏الدین ارموی )1380: 20-22(، در 
نوع  »هفت«  به  اشاره  از  پس  لحنی،27  ملایم‏های  ذکر 
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ملایم،  ذی‏الخمس29  نوع  سیزده  از  ملایم،  ذی‏الاربع28 
و  کرده  واگذار  کتاب  خوانندة  استنباط  به  را  نوع  یک 
تا  می‏کند  ذکر  را  ملایم  ذی‏الخمس  نوع  »دوازده« 
درتشکیل ادوار لحنی، »هفت« نوع ذی‏الاربع ملایم، در 
مقابلِ »دوازده« نوع ذی‏الخمس ملایم و در نتیجه، عدد 
»هفت«، در کنار عدد »دوازده« قرار گیرد؛ اعدادی که از 
ارتباط  دارای  و  بسیار  اهمیت  حائز  رمز‏شناسی،  نظر 
الروح،  بهجت  رساله  مؤلف   .3 یکدیگرند30؛  با  درونی 
مقام‏ها را در اصل، »هفت« عدد و هر مقام را به یکی از 
بن صفی‏الدین،  )عبدالمؤمن  می‏داند  منتسب  پیامبران 
از رمزهایی است که پیوندی  1346(؛ و عدد »هفت«، 
عمیق با حکمت و عرفان دارد؛ 4. استاد مجید کیانی، 
تعداد دستگاه‏ها و آوازها، تعداد تکرار واژه‏ها و جمله‏های 
در  را  و...  دستان  تقسیم  بنیادین  اعداد  موسیقایی، 
موسیقی دستگاهی ردیف، دارای جنبه رمزی می‏داند و 
برخی مصادیق حکمی اعداد 1، 2، 3، 4، 5، 7و 9 را نیز 
؛   219  :1371 )کیانی،  می‏کند  بیان  ارتباط،  این  در 
کیانی، 1377: 48-53؛ کیانی، 1395: 234 و 338(. 

اما در آثار عالمان مسلمان ایران در حوزة علم ایقاع، 
جلوة رمزباوری و ریاضیات قدسی را علاوه بر تعداد اوزان 
نیز مشاهده  ایقاعی  ارکان  و  نقرات  به  نگاه  در  ایقاعی، 

می‏کنیم. استاد مجید کیانی )1398(، نگرش خود را در 
مورد نسبت نقرات و ارکان ایقاعی با ریاضیات قدسی و 
اخوان‏الصفا  رمزاندیشانة  دیدگاه  با  مابعدالطبیعه، 
هماهنگ می‏داند. ابتدا، نظری بر دیدگاه اخوان‏الصفا در 

این مورد خواهیم داشت. 
اخوان‏الصفا، خشت‏های بنای الحان را سبب خفیف 
)تنَ(، وتد مجموع )تنََن( و فاصلة صغری )تنََنَن( می‏دانند 
)اخوان‏الصفا، 1371: 50-51( و سپس بینش رمزاندیشانه 
خود را نسبت به نقرات و ارکان ایقاعی، در این عبارات 

منعکس می‏کنند: 
و ابتدای این جمله، حرکت است و حرکت، به‏منزلة 
نقطه بوَُد و به‏منزلت یکی؛31 و سبب که دو حرف بوَُد، 
به‏منزلت عقل و به‏منزلت خط و به‏منزلت دو؛ وتد که 
سه حرف بوَُد، به‏منزلت نفس و به‏منزلت سطح و به 
‏منزلت سه؛ و فاصله که چهار حرف بوَُد، به‏منزلت 

جسم و هیولی32 و به‏منزلت چهار. )همان: 51(
از قرینه‏هایی که در عبارات فوق وجود دارد، می‏توان 
استنباط کرد که مراد اخوان از »حرکت«، همان »نقره« 
نقره‏ای واحد مطرح است، قطعاً  اینجا،  است )چون در 
این نقره، متحرک است؛ مانند: تَ(. تقریر استاد مجید 
این  شد،  خواهد  اشاره  بدان  که  نیز  موضوع  از  کیانی 

جدول 1. متناظرهای حکمی نقَره و ارکان ایقاعی، در حساب، هندسه و مابعدالطبیعة سنتی، بر پایة دیدگاه اخوان‏الصفا و استاد 
مجید کیانی

مأخذ: نگارنده
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استنباط را تأیید می‏نماید.
در عبارات یادشدة اخوان، متناظر حرکت در سلسله 
مراتب وجود، ذکر نشده است؛ اما مقایسة این عبارات با 
مطلب آتی - که اخوان، به‏دنبال عبارات یادشده می‏آورند 
ـ  نشان می‏دهد که از نظر اخوان، حرکت در ایقاع، رمز 
حساب  از  جزوی  هر  در  یکی،  »و  است:  واجب‏الوجود 
هست و در همه شکل‏ها هر جا که خواهند، نقطه یابند 
و در هر جزوی از عناصر، حرکت باشد و در هر موجودی، 
در  اخوان   .)51 )همان:  یابند«  واجب‏الوجود  علی‏حده، 
رسالة مبادی، نسبت خداوند متعال به موجودات را مانند 
 :1396 )بلخاری،  می‏دانند  اعداد  سایر  به  یک  نسبت 
142(؛ مقایسة این مطلب با عبارات مورد بحث نیز مؤید 
در  حرکت  متناظر  ایشان،  دیدگاه  از  که  است  این 

سلسله‌مراتب وجود، واجب‏الوجود است. 
را همچون  )تَ(  نقرة  استاد مجید کیانی )1374(، 
یک، نقطه و احدیتّ، سبب خفیف )تنَ( و سبب ثقیل 
)تنََ( را همچون دو، خط و عقل، وتد مجموع )تنََن( را 
همچون سه، سطح و نفس و فاصلة صغری را همچون 

چهار، جسم و ماده می‏داند. 
اکنون می‏توانیم دیدگاه ‏اخوان‏الصفا و استاد مجید 
ارکان  و  نقرات  حکمی  اشارت‏های  مورد  در  را  کیانی 

ایقاعی، به‏صورت جدول ۱ جمع‏بندی و خلاصه کنیم.
مجید  استاد  و  اخوان‏الصفا  رمزاندیشانة  نگرش  اگر 
کیانی را با تبیینی که کیت کریچلو، با وجهة‏ نظر هندسة 
سنّتی، از نقطة بدون بعد و پیدایش بعدهای اوّل، دوم و 
ارایه  امر،  این  حکمی  تفسیر  به‏همراه  آن،  از  سوم 
هندسة  منظر  از  می‏توانیم  کنیم،  تلفیق  می‏دهد،33 
آن،  از  ایقاعی  ارکان  پیدایش  و  نقره  از  نمودی  سنّتی، 
به‏عنوان رمزی از مبدأ احد و آفرینش جهان سه‏بعدی 

مادی، به دست دهیم )تصویر ۴(. 
استاد مجید کیانی )1389(، به ادوار ایقاعی مستعمل 
کیفی-  نگاهی  نیز  اسلام  فرهنگ  سنّتی  موسیقی  در 
رمزی دارد و معتقد است که این ادوار ایقاعی ـ از نظر 
تعداد نقرات ـ با اعداد حساب سنّتی، در رابطه می‏باشد و 
اساساً در یک فرهنگ سنّتی و معنوی، هر چیز، با وجهی 
از قداست نسبتی دارد و هیچ چیز، خالی از معنا نیست. 
مطلب اخیری که استاد کیانی خاطرنشان می‏سازد، نکته 

مهم و دقیقی است که اصحاب حکمت جاودان، ازجمله 
رنه گنون، نیز متذکّر آن شده‏اند: »هیچ چیز غیرقدسی 
ندارد«  وجود  سنّتی  تماماً  تمدن‏های  در  دنیوی34،  یا 
)گنون، 1398: 344(. بنابراین، نگریستن به ادوار ایقاعی 
به‏عنوان چهارچوب‏های وزنی‏ای که صرفاً وجه کاربردی 
در  جاری  واقعیت  با  است،  اهمیت  دارای  آنها  کمّی  و 

فرهنگ‏های سنّتی ناسازگار است.
اعداد  با  ایقاعی  ادوار  پیوند  شدن  روشن‏تر  برای 
ریاضیات قدسی، نظری اجمالی بر تعداد نقرات مهم‏ترین 
اسلامی،   - ایرانی  فرهنگ  در  مستعمل  ایقاعی  ادوار 
ادوار  این  دسته‏بندی،  نوع  یک  در  داشت.35  خواهیم 
ثقال  را  آنها  که  شده‏اند  تقسیم  گروه  سه  به  ایقاعی 
)رمل‏ها(  رمال  و  )فاختی‏ها(  فواخت  )ثقیل‏ها(، 
ثقیل‏ها،  گروه  ایقاعی  ادوار  مهم‏ترین  نامیده‏اند.36 
»شانزده‏نقره‏ای«،37  و  »هشت‏نقره‏ای«  »چهار‏نقره‏ای«، 
»پنج‏نقره‏ای«،  فاختی‏ها،  گروه  ایقاعی  ادوار  مهم‏ترین 
ادوار  مهم‏ترین  و  »بیست‏نقره‏ای«38  و  »ده‏نقره‏ای« 
ایقاعی گروه رمل‏ها، »شش‏نقره‏ای«، »دوازده‏نقره‏ای« و 
نقرات  تعداد  بنابراین  هستند.  »بیست‏و‏چهارنقره‏ای«39 
مهم‏ترین ادوار گروه ثقیل‏ها، توالی عددی 4: 8: 16، از 
آنِ گروه فاختی‏ها، توالی عددی 5: 10: 20 و از آنِ گروه 
رمل‏ها، توالی عددی 6: 12: 24 را تشکیل می‏دهند که 
قدسی  ریاضیات  در  مهم  رمزی  توالی‏های  از  سه،  هر 

هستند. 
عددی  رمزهای  کلیه  حکمی  مفاهیم  بررسی 
از ظرفیت  توالی‏های فوق، بحثی مبسوط می‏طلبد که 
دلالت‏های  به  کوتاه  نگاهی  اما  است؛  بیرون  مقاله  این 
که  ـ  ایقاعی  ادوار  گروه  هر  از  دور  کوتاه‏ترین  حکمی 
می‏توان آن را به مثاب ۀسلول مولدّ برای زایش دورهای 
طولانی‏تر آن گروه دانست ـ می‏تواند تصویر روشن‏تری 
از دیدگاه استاد مجید کیانی در مورد نسبت ادوار ایقاعی 
با اعداد و اشکال ریاضیات قدسی و از آنجا، با حکمت 

اجمال،  به   ،2 جدول  دهد.  دست  به  اسلامی، 
ثقیل‏ها،  گروه  از  دور  کوتاه‏ترین  حکمی  اشارت‏های 
استاد  اخیرالذکر  توجه دیدگاه  با  را  و رمل‏ها  فاختی‏ها 
کیانی و تفاسیر حکمی کیت کریچلو )1389: 34، 74 و 
169(، امیر سید علی همدانی40 )1370: 185-190( و 
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تصویر ۴. نمود هندسی ـ سنتی »نقره و پیدایش ارکان ایقاعی از آن« بر اساس دیدگاه اخوان الصفا، استاد مجید کیانی و 
کیت کریچلو )توضیح: خطوط نقطه چین، گسترش فضا در بعد سوم را نشان می‌دهد.(

مأخذ: نگارنده

اخوان‏‎الصفا)به نقل از: نصر، 1377: 81-102 و 155( از 
اعداد و اشکال رمزی، ارائه می‏کند.

از  نیز  ایقاعی  ازمن ۀ به  ایران  مسلمان  عالمان  نگاه 
زاویة ریاضیات قدسی است. همانطور که پیشتر گفته‏شد، 
از نظر این عالمان، واحد سنجش ازمن ۀایقاعی که آن را 
زبان  در  کوتاه  هجای  یک  امتداد  می‏گویند،  ا«  »زمان 
یعنی  ایقاعی،  ازمن ۀ سایر  و  است؛  فارسی  یا  عربی 
زمان‏های ب، ج، د و ...، نسبت به زمان واحد )زمان ا(، 
به ترتیب، دو برابر، سه برابر، چهار برابر و... هستند. از 
دیدگاه استاد مجید کیانی )1398(، نگرش قدما به ازمنة 
به  واحد  زمان  از  ایقاعی،  ازمنه  آن،  طبق  که  ایقاعی- 
سمت زمان‏های بزرگتر، توالی اعداد طبیعی )1، ‌2، ‌3‏، 

حکمی  نگرش  همان   - می‏دهند  تشکیل  را  4‏و...( 
فیثاغورثی است که در آن، اعداد، علاوه بر وجه کمّی، 
همان   ،)1374( کیانی  استاد  دارند.  نیز  رمزی  وجه 
تناظرهای حکمی مذکور در مورد نقرات و ارکان ایقاعی 
را، در مورد ازمنة ایقاعی چهارگانه ا، ب، ج و د نیز برقرار 
به  می‏توان  قیاس،  همین  بر  و   )3 )جدول  می‏نمایند 
مضامین حکمی ازمنة ایقاعی بزرگ‏تر نیز دست یافت.

همان طورکه مشاهده شد، از منظر عالمان مسلمان 
ایران، نقرات، ارکان، ادوار، ازمنه و اوزان ایقاعی، همگی 
رمزهایی  سراسر،  و  قدسی  ریاضیات  با  نسبت  دارای 
هستند که انگشت اشارت آنها رو به بالاست و دلالت به 
معانی پنهانی دارند که نردبانی را برای صعود به آسمان 
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مأخذ: نگارنده

جدول2- دلالت‏های حکمی ادوار ایقاعی چهارنقره‏ای، پنج‏نقره‏ای و شش‏نقره‏ای، بر پایه دیدگاه استاد مجید کیانی، کیت کریچلو، اخوان‏الصفا و 
میر سید علی همدانی  
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جدول 3.  متناظرهای ازمنة ایقاعی چهارگانة ا، ب، ج و د، در حساب، هندسه و مابعدالطبیعة سنتی، بر پایة دیدگاه استاد مجید 
کیانی 

معنا تشکیل می‏دهند. این نگاه رمزاندیشانه - همچون 
هر نگاه رمزاندیشانة دیگر ـ نشان دهنده تفکری حکمی 
است که آموزه‏های معنوی دین و سنّت، به آن، شکل و 

جهت بخشیده است. 

3. 3. نگرش قایل به همانندی اصول هنر سنّتی 
و هنر الهی، به ایقاعات دوری و غیردوری:

حکما خداوند متعال را »هنرمند« و طبیعت را »اثر 
هنری« او می‏دانند.43 ایشان، همچنین، قایل‏اند که هنر 
سنّتی، طبیعت را نه در صورت، که در اصول حاکم بر 
آن، تقلید می‏‏کند و به بیانی دیگر، هنرمند سنّتی، در اثر 
می‏کند.44  الگوبرداری  الهی  هنر  اصول  از  خود،  هنری 
به همانندی اصول هنر سنّتی و  قایل  نگرشِ  بنابراین، 
حکمی  تفکّر  نظام  مؤلفه‏های  از  دیگر  یکی  الهی،  هنر 

است. 
)از  آن  تناسبات  طبیعت،  بر  حاکم  اصول  از  یکی 
طبیعت،  در حرکات  است.  آن(  زمانی  تناسبات  جمله: 
دوقطبی‏ای را می‏توان مشاهده کرد: »حرکات ادواری« و 
دارای  طبیعت،  ادواری  حرکات  غیرادواری«.  »حرکات 
اساس  بر  آنها،  زمانی  و نظم  ضرباهنگ معینی هستند 
الگویی تکرارشونده است؛ مانند: گردش فصل‏ها، ماه‏ها و 
حرکات  غیره.  و  تنفسی  حرکات  قلب،  ضربان  روز‏ها، 
نظم  و  ندارند  معینی  ضرباهنگ  طبیعت،  غیر‏ادواری 
زمانی آنها، تابع قانون‏مندی دیگری است؛ مثل: باز شدن 

تدریجی یک گل در صبحگاه، پرواز یک عقاب بر فراز 
آسمان، جریان یک رود خروشان و غیره. 

اقتطابی در طبیعت  به  کیت کریچلو )1389: 17( 
نوع صورت است: »صورت  اشاره می‏کند که شامل دو 
»صورت  و  برف(  دانه  یک  ساختار  )مانند:  هندسی45« 
زیست‏ریختی46« )مانند: حرکت یک ماهی که در آب، 
پیچ و تاب می‏خورد(؛ و اوّلی را با دو کیفیت فلسفی- 
تجربی »خشکی« و »سردی« و دومی را با دو کیفیت 
بر  فلسفی- تجربی »تری« و »گرمی« مرتبط می‏داند. 
اساس دیدگاه و واژگان کریچلو، می‏توان گفت که یک 
و  هندسی«  زمانی  »صورت  طبیعت،  ادواری  حرکت 
»تناسبات زمانی هندسی« ایجاد می‏کند و یک حرکت 
و  زیست‏ریختی«  زمانی  »صورت  طبیعت،  غیرادواری 

»تناسبات زمانی زیست‏ریختی«.
ایقاع در موسیقی سنّتی فرهنگ اسلام که زمان را به 
زمانی«  »تناسبات  بنابراین،  و  تقسیم  متناسب  اجزای 
ایجاد می‏کند،- چنان که پیشتر گفته شد ـ دارای دو 
از  استفاده  با  مجدداً،  غیردوری.  و  دوری  است:  قسم 
ایقاع  که  بگوییم  می‏توانیم  کریچلو،  واژگان  و  دیدگاه 
دوری ـ که در نظم نغمات وجود دارد - »تناسبات زمانی 
هندسی« می‏آفریند و ایقاع غیردوری ـ که در نثر نغمات 

وجود دارد - »تناسبات زمانی زیست‏ریختی«.47
از آنجا که موضوع علم ایقاع، تناسبات زمانی است، 
اگر نزد عالمان این علم، »بینش حکمیِ قایل به همانندی 

مأخذ: نگارنده
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در  باشد،  داشته  وجود  طبیعت«  و  سنّتی  هنر  اصول 
به  قایل  »نگرشِ  صورت  به  را  خود  ایشان،  تألیفات 
طبیعت«  و  سنّتی  موسیقی  زمانی  تناسبات  همانندی 
نشان خواهد داد. آیا در آثار عالمان مسلمان ایران، چنین 
آثار، پنج  این  بررسی  را مشاهده می‏کنیم؟ در  نگرشی 
نقطه‏نظر کلی در مورد موسیقی سنّتی دیده می‏شود که 
منعکس کنندة چنین نگرشی است: 1. اوزان ایقاعی، از 
اوزان طبیعت گرفته شده است؛ 2. حرکت در موسیقی 
اندازه‏های   .3 است؛  طبیعت  حرکات  همانند  سنّتی، 
زمانی موسیقی سنّتی، براساس نسبت‏های لاهوتی حاکم 
بر طبیعت است؛ 4. حرکت موسیقی سنّتی، با حرکات 
هماهنگ  او(  قلب  ضربان  )مانند  موسیقی‏دان  طبیعت 
است؛ و 5. حرکات موسیقی سنّتی، انعکاسی از حرکات 
باز  بیشتر  را  نقطه‏نظرها  این  ادامه،  در  است.  عالمَ 

می‏نماییم.
را  ایقاعی  اوزان  مأخذ  الروح،  بهجت  رسالة  مؤلف 
اوزان سماوی می‏داند: »بحور اصول را از حرکات کواکب 
سبعة سیّاره استنباط کرده، ضرباتش را تعداد کرده‏اند« 
)عبد المؤمن بن صفی الدین، 1349: 37(. استاد مجید 
کیانی )1395: 225( نیز مأخذ اوزان ایقاعی را »حرکات 
افلاک و گردش آنها« ذکر می‏کند و در این مورد، به شعر 
این  گفته‏اند  حکیمان  پس  می‏نماید:  اشاره  هم  مولانا 
لحن‏های موسیقی،  ما.  بگرفتیم  دوار چرخ  از   / لحن‏ها 
این  استخراج  دارای مؤلفه‏های مکانی و زمانی‏اند و در 
لحن‏ها از حرکات افلاک - که حکیمان قایل‌اند - طبیعتاً 
مؤلفه‏های زمانی آنها که اوزان ایقاعی را دربردارد نیز از 

همان منبع اخذ شده‏اند.
در برخی از رسالات دورة صفویه، مأخذ اوزان ایقاعی، 
نبض آدمی ذکر شده است: »اصل اصول را از نبض آدمی 
وضع نموده]اند[؛ چون نبض آدمی را نگری، از حرکتش، 
تنََ تنََ تنََ فهم می‏شود و استادان، آن را فراگرفته و در 
عمل آورده‏اند؛ و در قدیم، هر تصنیفی را که می‏ساخته‏اند، 
]در این[ اصول بوده و متأخرین، آن را ضرب‏القدیم نام 
نهاده‏اند؛ و هر اصولی که پیدا شده، از او پیدا شده« )ن 
خ: 796-797(. آیا بین این قول و قولی که مأخذ اوزان 
ایقاعی را اوزان سماوی می‏داند، تباین وجود دارد؟ کیت 
انسان  طبیعت  ادواری  حرکات   ،)18  :1389( کریچلو 

را منعکس کنندة   )... و  تنفس  قلب،  )همچون: ضربان 
ارتباط عمیق ما با اوزان کیهانی می‏داند. از نظر استاد 
سید حسین نصر )1375: 168( نیز ضربان قلب انسان، 
حضور دایمی ضربان حیات کیهانی در سینة انسان است. 
قلب  ضرباهنگ  حکمت،  اساتید  دیدگاه  از  بنابراین، 
انسان، در هماهنگی با ضرباهنگ‏های کیهانی است و لذا 

تباینی بین دو قول یادشده وجود ندارد. 
دو قول فوق‏الذکر را می‏توان چنین جمع کرد: اوزان 
طبیعت  ـ  طبیعت  اوزان  از  سنّتی،  موسیقی  ایقاعی 
کیهانی )عالم کبیری( و طبیعت انسانی )عالم صغیری( 
– الگوبرداری شده‏اند؛48 به بیانی دیگر - با توجه به این 
زمانی  صورت‏های  طبیعت،  اوزان  و  ایقاعی  اوزان  که 
هندسی‏اند، تناسبات زمانی هندسی موسیقی سنّتی، از 
تناسبات هندسی طبیعت الگوبرداری شده ‏است. اما آیا 
بر  مبنی  دیدگاهی  ایران  مسلمان  عالمان  آثار  در 
الگوبرداری تناسبات زمانی زیست‏ریختی موسیقی سنّتی 
مشاهده  نیز  طبیعت  زیست‏ریختی  زمانی  تناسبات  از 

می‏شود؟
پاسخ پرسش فوق را می‌توانیم در آرای استاد مجید 
کیانی بیابیم. استاد کیانی )1374( حرکت را در موسیقی 
دستگاهیِ »ردیف« ـ که از متعالی‏ترین انواع موسیقی 
سنّتی در فرهنگ اسلام است ـ از نظر وزن و سرعت، 
مشابه حرکات طبیعت )مانند: جریان یک رود( می‏داند؛ 
از جمله از این نظر که روان و در حال تغییر مدام است. 
توصیف استاد کیانی نشان می‏دهد که مد نظر ایشان، 
و  دارد  غیردوری  ایقاع  که  است  ردیف  اعظم  قسمت 
می‏دهد.  تشکیل  را  نغمات(  )نثر  غیرموزون  الحان 
استاد  دیدگاه  از  که  است  آن  تکمیل‏کننده،  نقطه‏نظر 
کیانی )1371: 114 و 1374( اندازه‏های زمانی ردیف49 
بر اساس نسبت‏های لاهوتی )طلایی( است.50 نسبت‏های 
لاهوتی، نسبت‏هایی هستند که همة اندازه‏های طبیعت 
ـ در انسان، جانوران، گیاهان و جمادات و از موجودات 
ریزبینی جاندار و بیجان تا ستاره‏ها و کهکشان‏ها ـ بر 
اساس آنهاست )آیت‏اللهی، 1377: 180-181 و 194-
198(؛ و این اندازه‏ها، البته، اندازه‏های »زمانی« طبیعت 
را نیز در بر می‏گیرد. بنابراین، برآیند دو نقطه‏نظر اخیر 
که  کرد  بیان  صورت  بدین  می‏توان  را  کیانی  استاد 
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ردیف،  سنّتی  موسیقی  زیست‏ریختی  زمانی  تناسبات 
تقلیدی از تناسبات زمانی زیست‏ریختی طبیعت است.

آناندا کوماراسوامی که از حکمای حکمت جاودان و 
دارای بینشی ژرف نسبت به هنرهای سنّتی است، یکی 
از خصایص هنرهای سنّتی را تداوم صورت‏ها، قواعد و 
رمزهای هنری طی انتقال سینه‏به‏سینة آنها در نسل‏های 
و  تداوم  حیث  از  را  سنّتی  هنرهای  و  می‏داند  متوالی، 
ثبات کلیات، با طبیعت مقایسه می‏کند )کوماراسوامی، 
1390: 241-242(. استاد مجید کیانی )1395: 689( 
نیز چنین نگاهی را نسبت به موسیقی سنّتی ردیف دارد 
ایقاع و فرم‏ها، در  و آن را در سه محور اصلیِ فواصل، 
تداوم موسیقی سنّتی گذشته می‏داند. بنابراین، بر اساس 
چنین نگاه حکمی‏ای، آنچه در برآیند دو نقطه‏نظر استاد 
کیانی آمد، تنها در مورد موسیقی سنّتی ردیف صدق 
نمی‏کند: موسیقی سنّتی غیرموزون فرهنگ اسلام، در 
هر دوره و هر اقلیمی، دارای تناسبات زمانی زیست‏ریختیِ 

همانند طبیعت است.
این  آمد،  بخش  این  در  کنون  تا  آنچه  جمع‏بندی 
زمانی  تناسبات  بحث،  مورد  عالمان  نگاه  از  که  است 
موسیقی سنّتی ـ هم نوع هندسی و هم نوع زیست‏ریختی 
آن ـ از تناسبات زمانی طبیعت الگوبرداری می‏کند. دو 
می‏آید،  ادامه  در  که  کیانی  مجید  استاد  دیگر  دیدگاه 
ایشان،  که  آن  اول،  است.  جمع‏بندی  این  بر  تأییدی 
از  انعکاسی  را  ردیف  سنّتی  موسیقی  )نقرات(  حرکات 
حرکات عالمَ می‏داند51 )کیانی، 1398(؛ و با توجه به این 
موسیقی  حرکات  اگر  است52،  حرکت  مقدار  زمان،  که 
تناسبات  پس  است،  عالم  حرکات  از  انعکاسی  ردیف، 
زمانی ردیف نیز انعکاسی از تناسبات زمانی عالم می‏باشد. 
دوم، آن که از دیدگاه این استاد اجرای موسیقی سنّتی، 
باید با طبیعت مجری، یعنی ضربان قلب او، تنفس او و 
ممکن  را  این  خود،  با  صداقت  و  باشد53  هماهنگ   ،...
می‏سازد54 )کیانی، 1374(؛ و هماهنگی حرکت موسیقی 
سنّتی با حرکات طبیعت موسیقی‏دان، اقتضا می‏کند که 
با صورت‏های زمانی  نیز  صورت زمانی موسیقی سنّتی 
دیدگاه،  دو  این  باشد.  هماهنگ  موسیقی‏دان  طبیعت 
مجموعاً، دلالت بر این دارد که تناسبات زمانی موسیقی 
طبیعت  چه  ـ  طبیعت  زمانی  تناسبات  همانند  سنّتی، 

همان  این،  و  می‏باشد؛  ـ  کیهان  طبیعت  چه  و  انسان 
معناست که در جمع‏بندی فوق‏الذکر، بدان اشاره شد.

ایران،  مسلمان  عالمان  منظر  از  که  آن  حاصل، 
تناسبات زمانی‏ای که ایقاعات دوری و غیردوری موسیقی 
سنّتی ایجاد می‏کند، تقلیدی از تناسبات زمانی طبیعت 
بینش  با  مطابق  و  حکمی  نگاهی  نگاه،  این  و  است؛ 
حکماست؛ زیرا حکما ـ چنان که در ابتدای این بخش 
آمد ـ بر این رأی‏اند که هنر سنّتی، طبیعت )هنر الهی( 
را در اصول آن، تقلید می‏کند و تناسبات طبیعت، یکی 

از این اصول است.

نتیجه‌گیری
هنرهای  تمام  مؤلفه‏های  از  یکی  ایقاع،  گرچه 
فرهنگ  در  ایقاع  اصطلاح  امّا  است،  اسلامی  شنیداری 
اسلام، بیش از همه، در زمین ۀهنر موسیقی به کار رفته 
است. علم ایقاع یکی از علوم اسلامی است که به ایقاع یا 
آنها  تناسبات  و  زمانی  اجزای  به  دیگر،  عبارتی  به 
در حوزه  رسالات خود  در  مسلمان،  عالمان  می‏پردازد. 
علم ایقاع، به طریق ایجاز رفته‏اند و در هر رساله نمی‏توان 
تمام مفاهیم، مبادی، ضوابط و... را مشاهده کرد؛ با وجود 
تقریباً  دیدی  به  می‏توان  رسالات،  این  مقایسه  با  این 

جامع نسبت به آنها، دست پیدا کرد. 
در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی آثار عالمان 
مسلمان ایرانی سد ۀهفتم تا دورة معاصر در حوزة علم 
مقوله  سه  تفسیرگرا،  و  مقایسه‏ای  رویکردی  با  ایقاع، 
عمده را در مورد طرز تفکّر ایشان نسبت به ایقاع، نشان 
داد که این سه، از یکدیگر جدا نبوده و از درون، به هم 
مرتبط‏اند: 1.  نگرش کیفی به زمان ایقاعات؛ 2. نگرش 
رمزاندیشانه به نقرات، ارکان، ادوار، ازمنه و اوزان ایقاعی؛ 
3. نگرشِ قایل به همانندی اصول هنر سنّتی و هنر الهی، 
به ایقاعات دوری و غیردوری. »نگرش کیفی به زمان«، 
»نگرش رمزاندیشانه« و »نگرشِ قایل به همانندی اصول 
تفکّر  مختصات  از  سه،  هر  الهی«،  هنر  و  سنّتی  هنر 
حکمی‏اند؛ بنابراین، از همگرایی سه مقولة عمدة پژوهش، 
مقولة  به‏عنوان  ـ  ایقاع«  به  حکمی  »نگرش  مقولة  به 

هستة پژوهش ـ می‏رسیم. 
نتیجه آن که: نظام تفکّر عالمان مسلمان ایرانی سد ۀ
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ابعاد  )در  ایقاع  به  نگریستن  در  معاصر  دورة  تا  هفتم 
مختلف آن(، بر پای ۀحکمت، هماهنگ با حکمت و تابع 
حکمت است؛ حکمتی که به عنوان ارزشمندترین ثمرة 
حیات انسان، در سایه‏سار دین، سنّت و معنویتّ بهرة او 

می‏گردد.

پی‏نوشت‏ها
زاویة  از  ایرانی-اسلامی  موسیقی  مطالعاتی،  حوزة  این  در   .۱
حکمت، با رویکرد حکمت، در نسبت با حکمت یا بر مبنای 

حکمت مورد تحقیق و بررسی قرار می‏گیرد.
2. برای نمونه، نک: نصر، 1375، فصل 10؛ معارف، 1383، مقاله 
کیانی،  7؛  و   5 گفتارهای   ،1389 صفوت،  دوم؛  باب  اوّل 

1395، دفترهای 1، 4، 7، 9، 10 و 15.
کیانی،  94-95؛   :1389 صفوت،  168؛   :1375 نصر،  نک:   .3

.151 :1371
4. برای مثال، نک: بورکهارت، 1369، فصل 3؛ کریچلو، 1389؛ 
شیمل، 1368، فصل 3؛ نصر، 1375، فصل‏های 2، 3، 11 و 

12؛ بلخاری قهی، 1394، فصل‏های 8 و 9.
5. reputational case sampling 
اهل  متعالیه،  حکمت  اصحاب  عارفان،  اشراقیان،  شامل:   .6

حکمت انسی و حکمای حکمت جاودان.
یا  به دو ساحت  اشاره  مقاله،  این  در  و »معنی«  7. »صورت« 
مرتبة وجودی هر موجود دارد: ساحت محسوس و ساحت 

ماورای محسوس.
8.archetype 
9. شیخ محمود شبستری: معانی هرگز اندر حرف ناید / که بحر 

قلزم اندر ظرف ناید )به نقل از: لاهیجی، 36:1371(.
10. برای مثال، نک: بلخاری قهی، 1394: 389 - 428 )فصل 

نهم: قدر )هندسة مقدس در معماری قدسی(.
11. برای آشنایی با تعاریفی از ایقاع که نسبت عام و خاص با 

یکدیگر دارند، نک: رادمهر، 1388: 59. 
12. به عنوان نمونه، در هنرهای تصنیف‏خوانی و نوحه‏خوانی، 

نغمات، منظوم یا موزون است.
13. به عنوان مثال، در هنرهای غزل‏خوانی سنتی ایران و تلاوت 

تلحینی قرآن و اذان، نغمات، منثور یا غیرموزون است.
14. وتدی را که صفی‏الدین در اینجا ذکر می‏کند، در اصطلاح، 

وتد مجموع گویند.
ارموی، 1380: 173- 184؛  مثال، نک: صفی‏الدین  برای   .15
قطب‏الدین شیرازی، 1387: 158-165؛ مبارکشاه بخاری، 
اوبهی،  97؛   –  90 مراغی، 1336:  – 501؛   491 :1392

1390: 158 – 174؛ بنایی، 1368: 109 – 121؛ نسیمی، 
.112 – 95 :1385

ایقاعی،  اوزان  برای  که  دورة صفویه  رسالات  از  برخی  در   .16
عمدتاً اصطلاح »اصول« یا »بحور اصول« به کار رفته است 
محمد  صدر‏الدین  میر  اثر  موسیقی  علم  رسالة  )مانند: 
قزوینی( کماکان در بعضی مواضع از اصطلاحات دور، دور 

ایقاعی و ... نیز در مورد آنها استفاده شده است.
17. مراد از »نگرش کیفی« در بحث ما »نگرش کیفیت‏محور« 
است، نه نگرشی مطلقاً کیفی و کاملًا بی‏توجه به وجه کمّی.
را  18. در علم موسیقی قدیم فرهنگ اسلام، چنین فاصله‏ای 
»بعُد ذی‏الکل« نام نهاده‏اند و آن را »دایره« نیز خوانده‏اند. 

امروز، این فاصله را معمولاً »فاصلة اکتاو« می‏گویند.
19. اساساً مناسک و آیین‏ها در فرهنگ‏های سنّتی، با نگرش 
را  خود  حقیقی  معنای  که  است  تاریخ  و  زمان  به  کیفی 
می‏یابند. به عنوان نمونه، در سنّت شیعیان ایران، از حیث 
کیفیتِ »رخ دادن حماسة عاشقانة امام حسین‏)ع( در روز 
دهم محرم«، عاشورای هر سال قمری، »همان« عاشورای 

سال 61 هجری و دارای »همان« قداست است.
20. »مقصود از مفهوم دوری زمان، تکرار عینی قضایا و وقایع 
اعصار  سلسله  یک  وجود  مقصود،  بلکه  نیست؛  تاریخی 
تاریخی است که لحظات و آغاز و انجام هر یک، مطابق با 
دیگری است، بدون اینکه امور عیناً تکرار شود« )نصر،1377: 

.) 32
21. در این مورد، نک: حکمت،1396: 177-187 و219-230؛ 
 :1394 قهی،  بلخاری  173-184؛   :1398 زاده،  کمالی 

389-428 ؛ گنون، 1398؛ وبورکهارت،1370.
22. cosmological
23. در برخی نسخ این رساله، در اینجا به‏جای »پنج«، »شش« 
آمده است؛ اما با توجه به اینکه در توضیح مربوط به این 
را  »پنج«  ما  است،  شده  ذکر  اصول  رساله،پنج  در  اصول 
نسبت به »شش«، ارجح دانستیم. البته اگر »شش« انتخاب 

شود، این عدد نیز وجوه نمادین خاص خود را دارد.
24. اعداد پنج و هفده، در مواضعی دیگر از موسیقی فرهنگ 
ایران و هفده  آواز موسیقی دستگاهی  پنج  مانند  ـ  اسلام 
فاصله بعد ذی‏الکل - نیز نمود کرده‏اند و به ترتیب، مرتبط 
با نمازهای پنجگانه روزانه و تعداد رکعت‏های آنها هستند 

)نک: کیانی، 1395: 234 و306(.
25. برای دلالت‏های عدد »نه« و ترکیب آن به صورت »سه در 
سه« در کیهان‏شناسی اسلامی، نک: کریچلو،1398: 72-

73، 174-175 و 179-178.
آغاز  26. حسن کاشانی، مؤلف رسالة موسیقی کنزالتحف، در 
رسالة خود که مزین به آرایة براعت استهلال است، به کنایه، 
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با  را  شعبه  بیست‌وچهار  و  مقام  دوازده  آواز،  ارتباط شش 
شش جهت، دوازده ماه سال وبیست وچهار ساعت شبانه‏روز 
نشان می‏دهد )نک: کاشانی، 1371: 85-87(. مؤلف رساله 
در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او، دوازده مقام را با 
دوازده برج مرتبط می‏داند: »بیشتر استادان معتبر، بر آن‏اند 
که افلاطون حکیم، واضع این علم است؛ دوازده مقام را از 
دوازده برج آفاق و انفس، به گوش جان شنید و از هر برجی، 
مقامی اخذ نمود« )ن خ:791(. کیت کریچلو )1389(، در 
مورد  در  عمیق  و  دقیق  بحثهایی  خود،  گرانسنگ  اثر 
دلالت‏های حکمی اعداد 6، 12 و 24 دارد )برای مثال، نک: 

صص 169-193 از این کتاب(.
27. ملایم به مفهوم »مطبوع« است.

28. امروز، ذی‏الاربع را غالباً تتراکورد یا دانگ گویند.
29. امروز، ذی‏الخمس را اغلب پنتاکورد می‏گویند.

30. برای تفسیر حکمی عدد رمزی هفت و ارتباط درونی دو 
عدد رمزی هفت و دوازده، نک: کریچلو، 1389: 72-70. 
همچنین، برای تفسیر حکمی عدد هفت، نک: بلخاری قهی، 

.382-379 :1394
31. به مفهوم »یک«

32. »مادة اولیة عالمَ را که همواره متصور به صور و متقلب به 
احوال و اشکال و هیأت مختلف است، هیولی گویند و آن، 

واحد و بسیط است« )معین، 1362(.
33. نک: کریچلو، 1389: 29-15.

34 .profane
74-81؛   :1380 ارموی،  صفی‏الدّین  نک:  مثال،  برای   .35
 :1366 مراغی،  159-163؛   :1387 شیرازی،  قطب‏الدّین 
 :1368 بنایی،  و  157-171؛   :1390 اوبهی،  215-222؛ 

.121-109
36. نک: بنایی، 1368: 109.

37. به عنوان نمونه، دور خفیف ثقیل )تنَ تنََ(، شامل چهار نقره 
)حرف(، دور ثقیل ثانی )تنََن تنََن تنَ(، شامل هشت نقره و 
دور ثقیل اوّل )تنََن تنََن تنََنَن تنَ تنََنَن(، شامل شانزده نقره 

است.
38. به عنوان مثال، دور فاختی صغیر )تنَ تنََن(، شامل پنج نقره، 
نقره و دور  تنََنَن(، شامل ده  تنََنَن  )تنَ  فاختی وسط  دور 
فاختی کبیر )تنََنَن تنَ تنََنَن تنََنَن تنَ تنََنَن(، شامل بیست 

نقره است.
39. برای مثال، دور خفیف رمل )تنَ تنََنَن(، شامل شش نقره، 
دور رمل )تنَ تنَ تنََنَن تنََنَن(، شامل دوازده نقره و دور ثقیل 
شامل  تنََنَن(  تنَ  تنَ  تنَ  تنَ  تنَ  تنَ  تنََنَن  )تنََنَن  رمل 

بیست‌وچهار نقره است.
40. از عارفان بزرگ قرن هشتم هجری.

41. »)شیطان گفت: ( آنگاه از پیش‏ روی و از پشت سر و طرف 
از قوای عامله و  آنان در می‏آیم )و هر یک  راست و چپ 
ادراکی آنها را به میل باطل می‏کشم( تا بیشتر آنان شکر 

نعمتت به جای نیاورند« )اعراف،17(.
42. باید توجّه داشت که مفهوم »جسم« در جدول‏های 1و2- 
که در هردو، بر اساس آرای اخوان‏الصفا آمده است- متفاوت 
‏است. »جسم« در جدول 1، اصطلاحی است در هندسه، که 
همان جسم هندسی یا جسم تعلیمی )مانند هرم( است؛ 
در‏حالی‏که »جسم« در جدول 2، اصطلاحی است در سلسله 
مراتب وجود، که همان جسم مادی با شش جهتِ راست، 

چپ، جلو، عقب، بالا و پایین می‏باشد.
43. برای مثال، در مورد ابن عربی، نک: حکمت، 1393: 190-
204؛ در مورد اخوان‏الصفا، نک: بلخاری قهی، 1387: 88؛ 
در مورد سید حسین نصر، نک: نصر، 1380: 499-500؛ و 
در مورد تیتوس بورکهارت، نک: بورکهارت، 1369: 13-9.

44. برای نمونه، در مورد سید حسین نصر، نک: نصر، 1380: 
بورکهارت،  نک:  بورکهارت،  تیتوس  مورد  در  498-502؛ 
نک:  کوماراسوامی،  آناندا  مورد  در  و  9-10؛   :1369

کوماراسوامی، 1390: 237-230.
45.geometric form
46 .biomorphic form
47. عبدالقادر مراغی )1370: 387( مصادیق نثر نغمات را در 
موسیقی سنتی گذشته، الحان قاریان، مؤذنان و خطیبان 
ذکر می‏کند. در موسیقی سنتی امروز، برخی از مصادیق نثر 
نغمات و ایقاع غیردوری، عبارتست از: الحان قرائت قرآن، 
اعظم  بخش  و  دعاخوانی  وعظ‏خوانی،  گفتن،  اذان 

ردیف‏خوانی‏ها و تعزیه‏خوانی‏ها.
48. در فرهنگ ما، موسیقی سنّتی در لحظة حال )آن( آفریده 
موسیقی،  آفرینش  هنگام  سنّتی،  موسیقی‏دان  و  می‏شود 
باید آنچه را طی سالهای بسیار آموخته است، فراموش کند 
)کیانی، 1374(. پس الگوبرداری اوزان موسیقی سنّتی از 
اوزان طبیعت، تنها به اولین ظهور اوزان در موسیقی سنّتی 
گذشتة بسیار دور، مربوط نمی‏شود؛ بلکه هم‏اکنون نیز که 
همة  می‏آفریند،  سنّتی  موسیقی  حقیقی،  استاد  یک  که 
اوزانی را که طی سالیان طولانی فراگرفته، از یاد می‏برد و 
در موسیقی خود، از طریق ادراک مستقیم و شهودی و با 
اوزان  از  با طبیعت خود و طبیعت کیهانی،  یافتن  وحدت 
می‏رسد  نظر  به  بنابراین،  می‏کند.  الگوبرداری  طبیعت 
استخراج اوزان ایقاعی از اوزان سماوی یا نبض آدمی، بدان 
تا  است  اشارتی  است،  آمده  قدیم  رسالات  در  که  گونه 
و  صورت  نه  بردارد  مغز  و  معنی  آن،  از  رساله،  خوانندة 

پوست. 
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کسبی  ردیف،  دستگاهی  موسیقی  در  زمانی  اندازه‏های   .49
نیست؛ بلکه از راه شهود، به دل می‏رسد و از دل، به دست 

یا حنجره هنرمند می‏آید )کیانی، 1374(.
50. در اینجا، اجرای یک استاد کامل این هنر، مراد است.

بانگ گردش‏های چرخ است  51. مولوی )در مثنوی معنوی(: 
)دفتر  حلق  به  و  تنبور  به  می‏سرایندش   / خلق  که  این 

چهارم، بیت 734(.
52. این مفهوم زمان مطابق است با نظر ارسطو و بیشتر فلاسفة 

اسلامی )صلیبا، 1385: 383(.
هنر محقق  این  استاد حقیقی  در  کمال،  در حد  امر  این   .53

خواهد بود.
از طریق راستی، صفای دل و  بنابراین، هماهنگی مذکور   .54
اشراق فراهم می‏شود نه از طریق سنجیدگی، عقل و جهد.
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قرآن کریم، ترجمه استاد مهدی الهی قمشه‏ای.

آیت‏اللهی، حبیب‏الله )1377(. مبانی نظری هنرهای تجسمی، 
تهران: سمت.

ترجمه  موسیقی  )بخش  مجمل‏الحکمه   .)1371( اخوان‏الصفا 
فارسی رسایل اخوان‏الصفا(، در سه رسالة فارسی در موسیقی، 

به‏اهتمام تقی بینش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
امیر سید علی همدانی)1370(. اسرار‏النقطه، ترجمه و شرح از 
احمد خوشنویس عماد، در مقامات عرفان: سه اثر نفیس از 

سه عارف بزرگ، چ ۲، تهران: مستوفی.
به  الاصول،  مقدمة   .)1390( بوکه  حاجی  بن  علیشاه  اوبهی، 

کوشش سید محمد تقی حسینی، تهران: متن.
معماری  و  هنر  عرفانی  مبانی   .)1394( حسن  قهی،  بلخاری 

اسلامی، چ سوّم، تهران: سوره مهر.
آرای  در  پژوهشی  خیال:  هندسة   .)1396( ــــــــــــ 

اخوان‏الصفا دربارة حکمت هنر و زیبایی، تهران: متن.
بنایی )علی بن محمّد معمار( )1368(. رساله در موسیقی، زیر 

نظر نصر‏الله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
روش‏ها،  و  اصول  مقدس:  هنر   .)1369( تیتوس  بورکهارت، 

ترجمة جلال ستاری، تهران: سروش.
ـــــــــــ )1370(. رمزپردازی، ترجمه جلال ستاری، تهران: 

سروش.
حافظ )1372(. دیوان خواجه حافظ شیرازی، به اهتمام سید 
ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
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دره‏بیدی، تهران: حکمت.
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قطب‏الدین شیرازی، محمود بن مسعود )1387(. رسالة موسیقی 
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ردیف.
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مبارکشاه بخاری )1392(. ترجمة شرح مبارکشاه بخاری بر ادوار 
ارموی در علم موسیقی، تصحیح و ترجمة سید عبد‏الله انوار، 
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میر صدر‏الدّین محمّد قزوینی )1381(. »رساله علم موسیقی«، 
با تصحیح و مقدمه آریو رستمی، فصلنامة موسیقی ماهور، 

.96-81 :18
ترجمة  اسلامی،  معنویت  و  هنر   .)1375( حسین  سید  نصر، 

رحیم قاسمیان، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر.
طبیعت،  دربارة  اسلامی  متفکران  نظر   .)1377( ــــــــــــ 

تهران: خوارزمی.
انشاءالله  ترجمة  معنویت،  و  معرفت   .)1380( ــــــــــــ 

رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
ـــــــــــ )1389(. مقدمه بر تحلیل مضامین جهان‏شناختی 

نقوش اسلامی اثر کیت کریچلو، تهران: حکمت.
)نسخه خطی(. رساله در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او، 
 ،2591 شماره  مجموعه  تهران،  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 

رساله 176: 798-791.
نسیمی )1385(. نسیم طرب، با مقدمه و تصحیح امیرحسین 

پورجوادی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
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